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  سنتي ايراني و اسلامينوروز 

  االله رضاييلفضدكتر 

  
  آفريننام خداي بهاربه 

 
 ز كــوي يــار مـي آيـد نـسـيـم بـاد نـوروزي

برافروزي ازاين باد ارمدد خواهي چـراغ دل  

 چو گلُ گرخرده اي داري خداراصرف عشرت كن

داد سـوداي زرانـدوزي كـــه قــارون را غـلـطـها  

 زجــام گـُـل دگـر بـلـبـل چنان مست مي لعل است
بــر چـرخ فيروزه صفيربخت فيروزي كــه زد  

بيفشاني بــه صـحـرا رو كـه ازدامـن غـبـارغـم  

 بــه گـلـزار آي كز بـلـبـل غزل گـفـتـن بياموزي
دراين فيروزه ايوان نيست چوامكان خلوداي دل  

 مـجـال عـيـش فرصت دان به فيروزيّ وبهروزي
كـام بخشي چيست ترك كام خود كردن طـريـق  

بردوزي كلاه سـروري آن اسـت كـه ازاين ترك  

 سخن درپرده مي گويم چوگل ازغنچه بيرون آي

مير نوروزي كه بيش ازپنج روزي نيست حكم  

 نـدانـم نوحه ي قُمري به طرف جويباران چيست
من غمي دارد شبانروزي مـچـونمگر او نـيـز هـ  

 ميي دارم چو جان صافيّ وصوفي مي كند عيبش
هـيـچ عـاقـل را مـبـادا بـخـت بـد روزي خــدايــا  

اي شمع جــدا شد يــار شيرينت كنون تنها نشين  

 كه حكم آسمان اين است اگر سازي وگر سوزي
 حافظ
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  گرفتنــد هاي زيادي داشتند. هر وقت نام مــاه و روز برابــر مــي شــد جشــن ميايرانيان قديم جشن
كرده لذا بــه ســاير هاي ايران باستان روزي بوده كه ماه و روز برابري نمينوروز چون بر خلاف جشن

  ها برتري داشته است. جشن
  اين جشن افسانه هاي زيــادي مطــرح اســت امــا آنچــه بــه آن جنبــة اســرار آميــز در مورد پيدايش
  گيرد. هاي بسياري است كه روزهاي قبل و بعد از آن انجام ميبخشد آيينمي
 ريشه آرامش اســت و گــاهي پريشــاني و نــاراحتي اســاس آرامي نيان باستان اعتقاد داشتند كه ناايرا

  آوردند. اي از مراسم نوروزي عمداً پريشاني بوجود ميپارهراحتي و آسايش است و چه بسا كه در 
ها لذا گردند به خانهفروردين ارواح مردگان (فروهرها) باز مي 5اسفند تا  26مثلاً معتقد بودند كه از  -

و بدين شيوه فاصله مــرگ كردند افرادي با صورتك سياه براي تمثيل در كوچه و بازار رفت و آمد مي
آن حاجي فيروزه يا  كردند. (باقيماندهه هم مي ريختند و قانون و نظم يكساله را محو ميو زندگي را ب

  آتش افروز بود) 
جاي ارباب و بنده بود. به قصد تفريح يــك نفــر را از طبقــات  رسم مير نوروزي هم جا به جا شدن -

جــا صــادر دســتور بيكردند و او اگر قواعــدي بيجــا و پايين براي چند روز يا چند ساعت سلطان مي
  :  در اين باره گفته است حافظشد. كرد از مقام اميري بر كنار ميمي

  ،آي، چو گل از غنچه بيرون گويمسخن در پرده مي"
	"حكم مير نوروزي ،كه بيش از چند روزي نيست 	

اول در هم ريختگي است بعــد نظــم و نظافــت. تمــام خانــه : خانه تكاني هم به اين نكته اشاره دارد -
ريختنــد و كردند.  اثاثيه كهنــه را دور ميآميزي ميها را رنگ شد. حتي خانهميبراي نظافت زير و رو 

هــاي يكســاله بــود واجــب هــا و انــدوهخريدند. شكستن كوزه را به عنوان اينكه جايگاه آلودگينو مي
از  هــا رادادند. گوشه و كنار خانــهها را جلا ميدادند. نقرهدانستند. ظرفهاي مسي را به رويگران ميمي

  شستند. كردند . فرش و گليم را ميغبار پاك مي
گردند اگر خانه ها به خانه و كاشانه خود باز مير اينكه ارواح مردگان در اين روزنظافت و تميزي ب -

فرستند و اگر نه غمگين و افســرده بــاز شوند و دعا ميرا تميز بود بستگان را شاد ببينند خوشحال مي
سوزاندند و شــمع و چــراغ يل چند روز به نوروز مانده در خانه مشك و عنبر ميگردند به همين دلمي

 -عــدس -بــرنح -جــو -گنــدمدانــه:  12كاشــتند. (مانده سبزه ميروز به عيد  20كردند. از روشن مي
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گرفتنــد و ماش) و باليدن هــر يــك را بــه فــال نيــك مي -ذرت -كاجيله -باقلا -كنجد -نخود -ارزن
  سال نو موجب بركت و باروري خواهد شد. گفتند دانه در مي
 (پندار نيك) كردند(گفتار نيك) و (كردار نيك) سبز مي -گندم و جو و ارزن را به نماد.   
ي هفت سين بوده است  كه به تعداد هفــت تــا فرشــته يــا بــه قــول اصيل ترين پيك نوروزي سفره -

  گرفته است: مايه مي "سپندامشا"ها زردشتي
  نماد روشنايي و افزوني   ←آب و سبزه  -1
  نماد پايداري نور و گرما  ←آتشدان (شمع و چراغ)  -2
  نماد نوزايي و رستاخيز و تولد دوباره  ←شير  -3
  نماد نژاد و نطفه  ←تخم مرغ  -4
  نماد شفافيت و صفا و يكرنگي  ←آيينه  -5
  نماد دلدادگي و زايش و باروري  ←سنجد  -6
  نماد عشق و محبت  ←سيب  -7
  نماد تقدس  ←انار  -8
  بركت و دارندگي  ←سكه هاي تازه ضرب شده  -9

  نماد برج سپري شده اسفند ماه  	←ماهي  -10
  نماد گوي زمين  ←نارنج  -11
  نماد گل ويژه اسفند ماه  ←گل بيدمشك  -12
  كتاب مقدس  -13

رود و از روزگار باستان در ميان ملت ايران وجود داشــته هاي ملي ايرانيان به شمار مينوروز از جشن
اشت با ورود دين اسلام به اين سرزمين، اين جشن رنگ و بوي مذهبي به خود گرفــت و از آن پــس 

ســال بــا سفره هاي هفت سين ايرانيان مزينّ به كتاب آسماني مسلمانان (قرآن) شد و لحظــه تحويــل 
  دعاي سال (يا مقلب القلوب و الابصار) حالتي معنوي به خود گرفت. 

روايات زيادي درباره مباركي اين جشن فرخنده از پيامبر اسلام و ائمه معصومين نقل شــده كــه چنــد 
  كنيم: نمونه را اشاره مي

وا بــراي پيــامبر عبدالصمد بن علي روايتي را از جدش نقل مي كند كه نوروز جامي نقره اي پر از حلــ
هديه آوردند آن حضرت پرسيد كه اين چيست؟ گفتند عيد بزرگ ايرانيان است. فرمود: آري. در ايــن  
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مردمي (هزاران  روز بود كه خداوند عسكره را  زنده كرد. از پيامبر پرسيدند عسكره چيست؟ فرمودند
نــد بــه آنهــا گفــت: بميريــد و بودند كه از ترس مرگ ترك ديار كردند و سر به بيابان نهادنــد و خداو

مردند. سپس آنها را زنده كرد و ابرها را فرمود كه بر آنها ببار) به همين دليل آب پاشيدن در ايــن روز 
  رسم شده است. 

پيامبر پس از آن حلوا تناول فرمودند و آن را ميان اصحاب قسمت كردند و گفتند كاش هر روز بــراي 
  )325ما نوروز بود. (آثار الباقيه ص 

ايشــان فرمودنــد ايــن روز را  گويد روز نوروز بر حضرت امام صادق وارد شــدم،معلي بن خنيس مي
دارند بــه يكــديگر هديــه و شناسي گفتم (فدايت شوم اين روزي است كه ايرانيان  آن را بزرگ ميمي

علــت (سوگند به خداوند كه ايــن بزرگداشــت نــوروز بــه دهند) سپس امام صادق فرمودند ارمغان مي
كنم تا آن را دريابي) ســپس گفتنــد (اي معلـّـي روز نــوروز روزي امري كهن است كه برايت بازگو مي

است كه خداوند از بندگان خود پيمان گرفت كه او را بپرستند و براي او شريك بگيرند و به پيــامبران 
  و رهروان او بگروند و به پيشوايان دين ايمان بياورند. 

و زمين در آن شكوفا و درخشــان  اب در آن طلوع كرد/ بادها وزيدن گرفت/همان روزي است كه آفت
منين را بر دوش گرفــت ؤهمان روزي است كه كشتي نوح در كوه آرام گرفت/ پيامبر خدا اميرالمشد/ 
هاي قريش را از كعبه به زير افكند و بتان را خرد كــرد چنانكــه ابــراهيم اينكــار را كــرد/ همــان و بت

و همان روزي است كــه حضــر ت ا علي(ع) ببه ياران خود در غدير خم گفت يامبر روزي است كه پ
كشد و هيچ روز نوروزي نيست كــه مــا دار مي قائم(عج) بر دجّال پيروز شود و او را در كنار كوفه بر

 14(بحار الانوار جلــد هاي ما شيعيان است  زدر آن متوقع گشايش و فرج ايشان نباشيم زيرا نوروز از رو

  صحت نوره) 
بزرگداشت اين روز در نزد ما شيعيان تا امروز ادامه دارد و هيچ گاه سفره هفت سين ما بدون قــرآن و 

  بدون دعاي يا محول الحول و الاحوال برگزار نشده است.
 


